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Abstract: In the following article, the author is 
trying to criticize the translation of the Quran 
by Mr. Karim Zamani. In line with this goal, by 
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ترجمۀ ایشـان - چنان‌که در مقالۀ پیشـین نیز یاد شـد ـــ از جمله ترجمه‌های موفق در دورۀ اخیر اسـت و 
توضیحات تفسیری و لغوی ذیل ترجمۀ هر آیه، به‌جا و برای مخاطبان پرفایده است. 

ترجمـۀ آیـات 1 تـا 46 سـورۀ مبارکـۀ انعـام در مقالـۀ پیشـین نقد و بررسـی شـد؛ در این نوشـتار ترجمۀ آیات 
48 تـا 83 همـان سـوره بررسـی و نقـد می‌شـود؛ و چنانچـه توفیـق بود إن شـاء الله آیات باقی‌ماندۀ سـوره در 

ی دیگر بررسی می‌شود. گفتار

گفتنی است چاپ ششم ترجمۀ مزبور که چاپ دوم انتشارات علمی است و در اسفندماه سال 1399 
هجری شمسـی به‌زیور طبع رسـیده اسـت در اختیار بود و نقد و بررسـی‌ بر اسـاس این چاپ که ویرایش 

دوم ترجمه است، صورت گرفته است.

ينَ: و ما پیامبران را جز برای بیم و  ينَ وَمُنذِر ـر  مُبَشِّ
ّ

آیۀ 48 سـورۀ انعام: وَما نُرسِـلُ المُرسَـلينَ إِل
رنـد و کار نیـک کننـد، نه بیمى بر آنان اسـت و نه  بشـارت نمی‌فرسـتیم و کسـانى کـه ایمـان آو

اندوهگین ‏شوند.

نقد و بررسی
ی )بیـم و بشـارت( معنـا  را به‌صـورت مصـدر آنهـا  وَمُنذِريـنَ« اسـم‌ فاعل‌انـد؛ ولـی مترجـم  ـرينَ  1. »مُبَشِّ
می‌کنـد؛ افـزون بـر ایـن بیـم بـه ‌معنای ترس اسـت کـه مرادف آن خوف می‌شـود و بشـارت هم‌معنای مژده 
و مـرادف آن بشـارة اسـت؛ بنابرایـن بایـد بـا فعلـی ماننـد دادن )بیـم‌دادن و مـژده‌دادن( ترکیـب می‌شـد تـا 

رينَ را« بنمایاند.  معنای ترسانیدن و مژده‌دهی را برساند و معنای مصدر »مُنذِرينَ« و »مُبَشِّ

ـرينَ« در آیـه مقـدم بـر »مُنذِريـنَ« اسـت؛ بنابرایـن وجهـی نـدارد بیم بـر بشـارت - چنان‌که مترجم  2. »مُبَشِّ
آورده است - مقدم شود. ایشان در ترجمۀ آیۀ 56 سورۀ کهف که همانند آیۀ مورد بحث است: »وَما نُرسِلُ 
رينَ وَمُنذِرينَ«، می‌نویسد: »و پيامبران را جز مژده‌ور و هشداردهنده نمی‌فرستیم«. در   مُبَشِّ

ّ
المُرسَلينَ إِل

این ترجمه هیچ‌یک از دو ایراد یادشـده دیده نمی‌شـود؛ پس بهتر بلکه متعین آن بود که آیۀ مورد بحث 
نیز همچون آیۀ سورۀ کهف معنا می‌شد. 

رند و  يهِـم وَلا هُم يَحزَنونَ: و کسـانى که ایمان آو
َ
ـحَ فَال خَوفٌ عَل

َ
صل

َ
ادامـۀ آیـۀ 48: فَمَـن آمَـنَ وَأ

کار نیک کنند، نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین ‏شوند.

بررسی
در ترجمـۀ ایـن بخـش بـه دو نکتـه توجه شـده اسـت کـه درخور تقدیر اسـت: 1. »مَن« در »فَمَـن آمَنَ...« به 
صورت جمع )کسـانى( معنا شـده اسـت؛ زیرا »مَن« می‌تواند در مفرد و مثنا و جمع به‌کار رود؛ در اینجا 

يهِم« و »هُم« به آن بازگشته است، معنای جمع دارد؛
َ
چون ضمیر جمع: »عَل
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ـحَ« به‌صـورت مضـارع معنـا شـده اسـت؛ چـون »مَـن« در »فَمَـن آمَـنَ...« 
َ
صل

َ
2. فعل‌هـای ماضـی »آمَـنَ وَ أ

يهِـم...« معنای شـرط دارد و شـرط در اینجا ماضـی را معنای 
َ
بـه دلیـل وجـود حـرف فـاء در »فَال خَـوفٌ عَل

مضارع می‌دهد.

ـهُمُ العَـذابُ: کسـانى کـه آیـات مـا را تکذیـب  بـوا بِآياتِنـا يَمَسُّ
َّ

كَذ ذيـنَ 
َّ
آیـۀ 49 سـورۀ انعـام: وَال

می‌کنند... به عذاب دچار آیند.

نقد و بررسی
هُمُ العَذابُ« بیان حاصل معناست و به ترجمۀ آزاد شبیه است؛  »به عذاب دچار آیند« در ترجمۀ »يَمَسُّ
‌بـه اسـت؛ یعنـی »عـذاب بـه آنهـا می‎‎رسـد«‌. در آیۀ 25 سـورۀ 

ٌ
« و »هُـم« مفعول زیـرا »العَـذابُ« فاعـل »يَمَـسُّ

ـهُمُ العَـذابُ« اسـت؛ مترجـم از آن جملـه ترجمـۀ برابـر  عَـذاب‏« کـه نظیـر »يَمَسُّ
ْ
تاهُـمُ ال

َ
زُمَـر آمـده اسـت: »فَأ

عرضه می‌کند: »عذاب به سراغشان آمد«. به‌جا بود مترجم گرامی در ترجمۀ آیات روشی یکسان را پیش 
می‌گرفت. 

كٌ: 
َ
كُم إِنّي مَل

َ
 ل

ُ
قول

َ
مُ الغَيبَ وَلا أ

َ
عل

َ
ـهِ وَلا أ

َّ
كُم عِندي خَزائِنُ الل

َ
 ل

ُ
قول

َ
آیۀ 50 سورۀ انعام: قُل لا أ

یم:[ غیب می‌دانم.  يم که گنجینه‌های الهی نزد من است و نه ]می‌گو : من به شما نم‏ىگو بگو
يم: فرشته‏ام. و به شما نم‏ىگو

نقد و بررسی
« در صدر آیه دانسته 

ُ
قول

َ
مُ الغَيبَ« را نیز مقول »لا أ

َ
عل

َ
مترجم گرامی به تبع عده‌ای از مفسران1 جملۀ »لا أ

ـمُ الغَيـبَ« و چنیـن ترجمـه می‌کنـد: »و نـه ]می‌گویـم:[ غیـب می‌دانـم«. بـه نظـر 
َ
عل

َ
 أ

ُ
قـول

َ
اسـت؛ یعنـی »وَلا أ

ـمُ الغَيـبَ« وجیـه نمی‌آیـد؛ زیـرا آوردن آن در جملـۀ پیشـین )قُـل 
َ
عل

َ
« بـرای »لا أ

ُ
قـول

َ
می‌رسـد کـه تقدیـر »لا أ

ـكٌ( و نیاوردن 
َ
كُـم إِنّـي مَل

َ
 ل

ُ
قـول

َ
ــهِ( و نیـز آوردن آن در جملـۀ پـس از آن )وَلا أ

َّ
كُـم عِنـدي خَزائِـنُ الل

َ
 ل

ُ
قـول

َ
لا أ

« جملـۀ 
ُ

قـول
َ
ـمُ الغَيـبَ( از سـر قصـد اسـت؛ یعنـی آیـۀ می‌خواهـد بفهمانـد »لا أ

َ
عل

َ
آن در جملـۀ میانـی )لا أ

ـمُ الغَيـبَ« لحـاظ نشـده اسـت؛ پـس بهتـر بـل متعیـن آن اسـت مترجـم نیـز آن را در تقدیـر نگیـرد و 
َ
عل

َ
»لا أ

ننویسد: »و نه ]می‌گویم:[ غیب می‌دانم«؛ گویی مترجم گرامی در آیه 31 سورۀ هود که نظیر این آیه است 
عْيُنُكُمْ...( 

َ
ي أ ذينَ تَزْدَر

َّ
 لِل

ُ
قُول

َ
ـكٌ وَ لا أ

َ
 إِنِّي مَل

ُ
قُـول

َ
غَيْـبَ وَ لا أ

ْ
ـمُ ال

َ
عْل

َ
كُـمْ عِنْـدي خَزائِـنُ الِلَّه وَ لا أ

َ
 ل

ُ
قُـول

َ
)وَ لا أ

« معنـا می‌کنـد و می‌نویسـد: »و علـم 
ُ

قـول
َ
غَيْـبَ« را بـدون »لا أ

ْ
ـمُ ال

َ
عْل

َ
بـه ایـن نکتـه توجـه کـرده اسـت و »وَلا أ

غیـب نیـز می‌دانـم«. گفتنـی اسـت عده‌ای از مفسـران مانند علامـه طباطبایی در المیـزان2 و ابوحیان در 
ـهِ«؛ 

َّ
كُم« می‌دانند نه عطف بر »عِندي خَزائِنُ الل

َ
 ل

ُ
قول

َ
مُ الغَيبَ« را عطف بر »لا أ

َ
عل

َ
البحر المحیط3 »وَلا أ

.ک به: روح المعاني، ج ‏4، ص14؛ التحرير و التنوير، ج ‏6، ص 110. 1. ر
2. الميزان، ج ‏10، ص 210. 

3. البحر المحيط، ج ‏4، ص 518. 
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« در ایـن 
ُ

قـول
َ
« معنـا نمی‌کننـد؛ ایـن دو مفسـر نکتـۀ نیـاوردن »لا أ

ُ
قـول

َ
ـمُ الغَيـبَ« را بـا »لا أ

َ
عل

َ
بنابرایـن »وَلا أ

جمله را توضیح می‌دهند. 

يهِم مِـن بَينِنا: و 
َ
ــهُ عَل

َّ
ـؤُلاءِ مَنَّ الل هٰـ

َ
لِـكَ فَتَنّـا بَعضَهُـم بِبَعـضٍ لِيَقولـوا أ

ٰ
آیـۀ 53 سـورۀ انعـام: وَكَذ

ر را بـه وسـیلۀ مؤمنـان فقیـر مـورد  بدین‌سـان آنـان را بـه یکدیگـر بیازموديـم ]یعنـی کافـران مغـرو
يند: آيا اينان‌اند كه خداونـد از ميان ما بر آنان منّت  امتحـان قـرار دادیـم[ تـا سـرانجام ]...[ بگو

نهاده است؟!

نقد و بررسی
نَا اسـتَمتَعَ  بَّ عبـارت »بَعضَهُـم بِبَعـضٍ« مکـرر در قـرآن آمـده اسـت؛ گاه مراد از آن یکدیگر اسـت؛ مانند »رَ
بَعضُنـا بِبَعـضٍ«:4 پـروردگارا، از یکدیگـر بهره‌منـد شـدیم« )مترجـم(. ولـی آن‌گاه کـه مـراد از بعـض اول غیر 
ـلَ الُلَّه 

َ
سـاءِ بِمـا فَضّ ـى النِّ

َ
امُـونَ عَل  قَوَّ

ُ
« ترجمـه نمی‌شـود؛ ماننـد »الرّجِـال از بعـض دوم باشـد، بـه »یکدیگـر

که خداوند بعضى از آنان را بر بعضى دیگر برترى  بَعْضَهُمْ عَل‏ى بَعْض«:5 مردان، سرپرسـت زنان‌اند، چرا
داده اسـت )مترجـم(. آیـۀ مـورد بحـث )فَتَنّـا بَعضَهُـم بِبَعـضٍ( از نـوع دوم اسـت؛ زیـرا مـراد از »بعض اول« 
ـؤُلاءِ مَـنَّ  هٰـ

َ
کافـران متکبـر و مقصـود از »بعـض دوم« مؤمنـان اسـت؛ شـاهد ایـن معنـا اولًا عبـارت »لِيَقولـوا أ

يهِـم مِـن بَينِنـا« در آیـۀ موردبحـث اسـت کـه آزمـون را توضیـح می‌دهـد؛ یعنـی آزمون این اسـت که 
َ
ــهُ عَل

َّ
الل

کافـران دربـارۀ مؤمنـان می‌گوینـد: »آیـا از میـان مـا اینان‌انـد کسـانی کـه خـدا بـه آنهـا نعمـت داده اسـت؟« 
« ترجمـه کرد؛ ثانیا  بنابرایـن مـورد آزمـون طرفینـی نیسـت تـا عبارت »بَعضَهُـم بِبَعضٍ« را بتـوان به »یکدیگر
مترجم در توضیح »فَتَنّا بَعضَهُم بِبَعضٍ« می‌نویسد: »کافران مغرور را به وسیلۀ مؤمنان فقیر مورد امتحان 
قرار می‌دهیم«. از این عبارت مترجم به‌روشـنی برمی‌آید که آزمون دوطرفی نیسـت؛ بنابراین ترجمۀ »فَتَنّا 

بَعضَهُم بِبَعضٍ« به »آنان را به یکدیگر بیازموديم« موجه نیست. 

رضِ وَلا رَطبٍ وَلا 
َ
ماتِ الأ

ُ
ةٍ في ظُل مُها وَلا حَبَّ

َ
 يَعل

ّ
رَقَةٍ إِل آیۀ 59 سـورۀ انعام: ... وَما تَسـقُطُ مِن وَ

 في كِتابٍ مُبينٍ: :... و هيچ برگى ]از هیچ درختی[ نم‏ىافتد مگر آنكه آن را م‏ىداند 
ّ

يابِسٍ إِل
كيی‌هاى زمين و هيچ تر و خشىك  ]چون علم خدا حدّ و مرزی ندارد[ و هيچ دانه‏اى در تار

نيست مگر اينكه در كتابى روشن و روشنگر ]یعنی لوح محفوظ ثبت شده ‏[ است. 

نقد و بررسی
بیشتر مترجمان همچون مترجم گرامی که سخن در ترجمۀ ایشان است، با اندک تفاوتی بخش یادشده 

از آیۀ شریفه را همین‌گونه ترجمه کرده‌اند.

4. انعام: 128.
5. نساء: 34.
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در ترجمه‌هـای یادشـده و نظایـر آن، خطایـی دیده می‌شـود که از کم‌توجهی بـه جایگاه و اعراب کلمات 
ةٍ... وَلا  ـةٍ... وَلا رَطْـبٍ وَلا يابِـسٍ« برخاسـته اسـت. ایـن ترجمـه مبتنی بر آن اسـت کـه »لا« در »وَلا حَبَّ »وَلا حَبَّ
« یا »لا فِي الدّارِ رَجلٌ«؛ ولی  یسَ« باشد؛ مانند »لا رَجلَ فِي الدّارِ

َ
رَطْبٍ وَلا يابِسٍ« نفی جنس یا شبیه به »ل

ةٍ« و »رَطْبٍ« و »يابِسٍ« نه مفتوح هسـتند که »لا« نفی جنس باشـد، نه مرفوع که »لا« شـبیه  ازآن‌رو که »حَبَّ
 فِـي کِتـابٍ مُبِيـنٍ« بـه »هیـچ دانـه‌ای... و هیـچ تـر و 

َ
ـةٍ... وَلا رَطْـبٍ وَلا يابِـسٍ إِلّا لیـس باشـد، ترجمـۀ » ولاحَبَّ

خشکی نیست، مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت[ است« نادرست دانسته می‌شود.

ـةٍ« نشـان می‌دهـد ایـن کلمـات عطـف بـه »وَرَقَـةٍ«  بـودن »رَطْـبٍ« و »يابِـسٍ« و نیـز مجروربـودن »حَبَّ مجرور
ـةٍ« بـر »وَرَقَـةٍ« عطـف  مُهـا« اسـت و چـون »رَطْـبٍ« و »يابِـسٍ« و »حَبَّ

َ
 يَعْل

َ
در جملـۀ »مـا تَسْـقُطُ مِـنْ وَرَقَـةٍ إِلّا

مُهـا« نیز در این 
َ
 يعْل

َ
شـده‌اند، اولًا فاعـل »مـا تَسْـقُطُ« به‌شـمار می‌آینـد، چـون »وَرَقَةٍ« فاعل اسـت؛ ثانیـاً »إِلّا

ةٍ  مُها وَما تَسْـقُطُ مِنْ حَبَّ
َ
 يعْل

َ
کلمـات لحـاظ می‌شـود و مفـاد آیـه چنین خواهد شـد: »ما تَسْـقُطُ مِنْ وَرَقَـةٍ إِلّا

مُهـا«: هیـچ برگـی فـرو نمی‌افتـد مگـر 
َ
 يعْل

َ
مُهـا وَمـا تَسْـقُطُ مِـن رَطْـبٍ وَلا يابِـسٍ إِلّا

َ
 يعْل

َ
رْضِ إِلّا

َ
مـاتِ الأ

ُ
فِـي ظُل

یکی‌های زمین فرو نمی‌افتد مگر اینکه خدا آن را می‌داند  اینکه خدا آن را می‌داند، و هیچ دانه‌ای در تار
و هیچ تر و خشکی فرو نمی‌افتد مگر اینکه خدا آن را می‌داند.

ةٍ وَلا  مفسـرانی چـون زمخشـری و ابوحیّـان بـه آنچـه یادشـد تصریح کرده‌انـد. ابوحیّـان می‌نویسـد: »»وَلا حَبَّ
: »ما جاءَني مِنْ 

ُ
يها كَما تَقول

َ
ل مُنسَحِبٌ عَل وَّ

َ
ستِثناءُ الأ ِ

ْ
رَطْبٍ وَلا يابِسٍ« مَعطوفٌ عَلىٰ قَولِهِ »مِنْ وَرَقَةٍ« وَال

كرَمتُها«:6 حبةٍ، رَطْبٍ و يابِسٍ عطف به ورقة هسـتند و اسـتثنای 
َ
 أ

ّ
مَعنیٰ إل

ْ
كرَمتُهُ وَلا إِمرأةٍ«، فَال

َ
 أ

ّ
رَجُلٍ إِل

مُها[ در اینجا نیز آورده می‌شود؛ مانند اینکه بگویی: هیچ مردی نزد من نیامد، مگر اینکه او 
َ
 يَعل

ّ
اول ]إِل

کرام کردم. کرام کردم، و نه‌هیچ زنی؛ یعنی مگر اینکه او را نیز ا را ا

هُ قيلَ: 
َ
نّ
َ
زمخشری نیز پس از آنکه »حَبّةٍ«، »رَطْبٍ« و »يابِسٍ« را عطف به »ورقةٍ« می‌شمرد، می‌نویسد: »كَأ

مُـهُ:7 گویـی عبـارت ایـن اسـت: هیـچ چیـزی از ایـن چیزهـا 
َ
 يَعل

ّ
شـياءِ إِل

َ ْ
وَمـا تَسْـقُطُ مـن شَـي‏ءٍ مِـنْ هـذِهِ ال

]حبة، رَطْب و يابِس[ نیستند، مگر اینکه خدا آنها را می‌داند.

مُها« 
َ
 يعْل

َ
 فـي‏ كِتـابٍ مُبيـنٍ«، بدل یا عطـف بیان بـرای »إِلّا

َ
دو نکتـه: 1. براسـاس آنچـه یـاد شـد، عبـارت »إِلّا

 
َّ

 مِـن قَولِـهِ: »إِل
ٌ

كِتـابٍ مُبِيـنٍ« بَـدَل  فـي 
َّ

ـهُ: »إِل
ُ
خواهـد بـود. علامـه طباطبایـی می‌نویسـد: »عَلـیٰ هٰـذا فَقَول

 في كِتابٍ مُبِينٍ« بدل 
َّ

 هُوَ واقِعٌ مَكتوُبٌ في كِتابٍ مُبِينٍ«:8 بنابراین »إِل
َّ

هُ، وَتَقديرُهَ، إِل
َ

 مَسَـدّ
َ

مُها« سَـدّ
َ
يَعْل

مُها« و جایگزین آن است، و تقدیر کلام این می‌شود: مگر اینکه آن تحقق یافته و در کتابی 
َ
 يَعْل

َّ
برای »إِل

روشن ثبت است.

6. البحر المحیط، ج 4، ص 536.
7. الكشاف، ج ‏2، ص 31.
8. المیزان، ج ‏7، ص 129.
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برخی از مترجمان به وجه اعرابی آیه توجه نشان داده‌اند و تا حدودی مفاد درست آیه را منعکس کرده‌اند: 
[ زمين و هيچ تر و خشىك  ‏ىكيهاى ]زير »و هيچ برگى فرو نم‏ىافتد جز آنكه آن را م‏ىداند و دانه‏اى در تار
[ در كتابى روشن هست )مشکینی(؛  ]از ميوه‏جات و حبوبات[ فرو نم‏ىافتد جز آنكه ]در علم ازلى او و
كيی‌هاى زمين و نه هيچ ترى و خشىك  »و نم‏ىافتد هيچ برگ الا می‌داندش و نم‏ىافتد هيچ دانه در تار
الا ثبـت اسـت در كتـاب روشـن« )دهلـوی(؛ »هيـچ برگـى نيافتـد مگـر آن را م‏ىدانـد، هيچ دانه‏اى به شـكم 

زمين و هيچ تر و خشىك نم‏ىافتد مگر آنكه در كتابى است روشن« )قرشی در احسن الحدیث(. 

هـارِ ثُـمَّ يَبعَثُكُـم فيـهِ: و  ـمُ مـا جَرَحتُـم بِالنَّ
َ
يَعل يـلِ وَ

َّ
كُـم بِالل ـذي يَتَوَفّا

َّ
آیـۀ 60 سـورۀ انعـام: وَهُـوَ ال

ز کسـب  اوسـت كسـى كـه شـبانگاه ]در خـواب[ روح شـما را برم‏ىگيـرد و بدانچـه در طـول رو
ز از خواب برمی‌انگیزد. گاه است؛ سپس شما را در آن رو کرده‏ايد آ

نقد و بررسی
« کـه  هـار « در فقـرۀ قبـل برمی‌گـردد؛ البتـه نـه بـه شـخص »النَّ هـار ضمیـر »فيـهِ« در »ثُـمَّ يَبعَثُكُـم فيـهِ« بـه »النَّ
 » هار ( ضمیر را به شـخص »النَّ در آن جملـه آمـده اسـت؛ ولـی مترجـم گرامـی بـا افزودن کلمـۀ »آن« )آن روز
« روز  هارِ « در »ما جَرَحتُم بِالنَّ هار برگردانده است و در مفاد آیه مشکل انداخته است. توضیح:‌ مراد از »النَّ
يـلِ« آمده اسـت؛ بنابرایـن بیدارکردن در »ثُـمَّ يَبعَثُكُم فيهِ« 

َّ
كُـم بِالل قبـل از شـبی اسـت کـه در جملـۀ »يَتَوَفّا

. داسـتان ایـن ضمیـر ماننـد ضمیـر در ایـن جملـه اسـت: »أعطیـتُ  در روز بعـد می‌شـود نـه در همـان روز
یـدًا درهمًـا وَنصفَـه« کـه در ایـن جملـه ضمیـر »نصفَـه« بـه »درهمـاً« برمی‌گـردد نـه بـه شـخص آن درهـم؛  ز
یـد درهمـی دادم و نصـف همـان درهـم را نیـز بـه او دادم، بلکـه  چـون معنـای جملـه ایـن نیسـت کـه بـه ز
نصـف درهـم از درهمـی دیگـر مـراد اسـت. گویـی به همین سـبب اسـت که آقـای مجتبـوی و برخی دیگر 
از مترجمـان بـه جـای ضمیـر اسـم ظاهـر آورده‌انـد، ایشـان می‌نویسـد: »اوسـت كـه ]روح‏[ شـما را بـه شـب 

برم‏ىگيرد و آنچه در روز كرده باشيد م‏ىداند، سپس شما را در روز بر م‏ىانگيزد«.

و مِـن تَحـتِ 
َ
كُيـم عَذابًـا مِـن فَوقِكُـم أ

َ
ن يَبعَـثَ عَل

َ
آیـۀ 65 سـورۀ انعـام: قُـل هُـوَ القـادِرُ عَلـىٰ أ

: او می‌توانـد عذابـى از بـالا يـا از  يُذيـقَ بَعضَكُـم بَـأسَ بَعـضٍ: بگـو و يَلبِسَـكُم شِـيَعًا وَ
َ
رجُلِكُـم أ

َ
أ

ير پايتان بر شما فرستد يا شما را فرقه‌ فرقه کند ]و دچار اختلاف گرداند[ و به برخی از شما  ز
را آزار ديگری را بچشاند.

نقد و بررسی
« بـه دلیـل تعریف مسـند به لام تعریف گویای حصر اسـت، ولـی در ترجمه منعکس  1. ‌جملـۀ »هُـوَ القـادِرُ
قاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ« به این نکته توجه می‌کند و 

ْ
نشـده اسـت؛ چنان‌که مترجم در آیۀ 18 همین سـوره »هُوَ ال

در ترجمه می‌نویسد: »فقط اوست که بر جمیع بندگان خود، چیره و قاهر است«. 



آینۀ‌پژوهش  198
سال سی‌وسوم، شمــارۀششم،بهمـن‌واسفنـــــــــد1401 ‌

سی کتابرنقدو بر
202ی )نه های قرآمگاشت  ترجننقدنقنق

2. مترجم گرامی جملۀ »يَلبِسَكُم شِيَعًا« را اینگونه ترجمه می‌کند: »شما را فرقه‌‌فرقه کند«. که برابر چنین 
كُم شِـيَعًا«؛ گویی »يَلبِسَ« را به‌معنای »يَجعَلَ« و »شِـيَعًا« را مفعول دوم آن دانسـته 

َ
عبارتی اسـت: »يَجعَل

اسـت؛ درحالی‌کـه نـه »يَلبِـسَ« به‌معنـای »يَجعَـلَ« اسـت، نـه »شِـيَعًا« مفعـول اسـت. »يَلبِـسَ« بـه معنـای 
درهم می‌آمیزد و »شِيَعًا« حال است و مفاد جمله این است: خداوند شما را به‌هم می‌آمیزد ]باهم درگیر 
كنده كرده به هم  می‌کند[ درحالی‌که گروه‌گروه هستید. آقای مجتبوی می‌نویسد: »يا شما را گروه‏هاى پرا

اندازد«؛ نیز آقای گرمارودی می‌نگارد: »يا شما را گروه‌گروه به جان هم اندازد«. 

یشـیان و مکّیان[ قرآن را تکذیب  : و قوم تو ]قر بَ بِهِ قَومُكَ وَهُوَ الحَقُّ
َّ

آیۀ 66 سـورۀ انعام: وَكَذ
کردند، درحالك‌ىه آن حق و حقیقت است‏.

نقد و بررسی
« ترجمه شـده اسـت؛ بـه نظر نگارنده  « ماننـد »هُوَ حَقٌّ « در ترجمـه بازتابـی نـدارد و »هُـوَ الحَـقُّ »ال« »الحَـقُّ
« اسـتغراق صفـات اسـت تـا بیـان کنـد کـه قـرآن حـق کامـل اسـت و در آن هیچ امـر باطلی  »ال« در »الحَـقُّ
یـد در صفات مردانگی کامل اسـت و کاسـتی نـدارد؛ بنابراین به نظر  جـلُ«؛ یعنـی ز یـدٌ الرَّ نیسـت؛ ماننـد »ز
« عهـد باشـد،  گـر »ال« در »الحَـقُّ « بـه »حـق کامـل« یـا »سراسـر حـق« برگـردان شـود، یـا ا می‌رسـد »هُـوَ الحَـقُّ
کـه می‌دانید و در انتظارش هسـتید[«. مقصود  می‌تـوان چنیـن نوشـت: »درحالی‌کـه آن همان حق اسـت ]
« تفاوت معنایی دارد؛ آن هرچه هست، باید در ترجمه منعکس شود. « با »هُوَ حَقٌّ این است که »هُوَ الحَقُّ

عـرضِ عَنهُـم حَتّـىٰ يَخوضـوا في 
َ
ذيـنَ يَخوضـونَ فـي آياتِنـا فَأ

َّ
يـتَ ال

َ
إِذا رَأ آیـۀ 68 سـورۀ انعـام: وَ

حَديـثٍ غَيـرهِِ: و چـون كسـانى را در آيـات مـا ]بـه قصد اسـتهزا‏[ چون و چرا می‌کننـد ببينى، از 
ى بگردان تا به سخنى جز آن بپردازند.  آنان رو

نقد و بررسی
مترجـم در توضیـح واژۀ »يَخوضـوا« می‌نویسـد: »يَخوضـوا از مصـدر »خَـوض« ... در قـرآن همه جا به معنی 
فرورفتن به سخنان و کارهای یاوه و باطل است و در هیچ جای قرآن به معنی لفظی آن نیامده است«؛ 
آن‌گاه عبـارت »حَتّـىٰ يَخوضـوا فـي حَديـثٍ غَيـرهِِ« را چنیـن معنـا می‌کنـد: »تـا اینکـه بـه سـخنی دیگـر جـز 
قرآن یاوه‌گویی کنند«. با این توضیح که به نظر درست می‌رسد؛ جای این پرسش هست که چرا معنای 
یادشـده برای»يَخوضـوا« در ترجمـه بازتـاب نیافتـه و عبـارت »حَتّـىٰ يَخوضـوا فـي حَديـثٍ غَيـرهِِ« چنیـن 

ترجمه شده است: »تا به سخنى جز آن بپردازند«؟!

 ... كُيـم سُـلطانًا: 
َ
عَل بِـهِ  ل  يُنَـزِّ ـم 

َ
ل ــهِ مـا 

َّ
بِالل شـرَكتُم 

َ
أ كُـم  نَّ

َ
أ وَلا تَخافـونَ   ... انعـام:  آیـۀ 81 سـورۀ 

يک گرفته‏ايد، نم‏ىترسيد؟ درحالی‌که شما از اينكه بدون هیچ دليل الهی برای خدا شر
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نقد و بررسی
گفته  كُيم سُلطانًا« را به »بدون هیچ دليل الهی« ترجمه می‌کند، نا

َ
ل بِهِ عَل ّ

م يُنَزِ
َ
مترجم گرامی عبارت »ما ل

ی دارد؛ نه از »ما« به‌معنای چیزی یا چیزهایی خبری هسـت،  پیداسـت که ترجمه با متن فاصلۀ بسـیار
كُيم« )بر شـما(. چنانچه روش مترجم بیان حاصل معنا بود، 

َ
ل« )فرو نفرسـتاده(، و نه از »عَل ّ

م يُنَزِ
َ
نه از »ل

شـاید می‌شـد چشم‌پوشـی کرد؛ ولی مشـاهده می‌شـود در آیات مشـابه به این کلمات بها می‌دهد و آنها 
طانًا«:9چیزی را شـریک خدا سـاختند 

ْ
 بِهِ سُـل

ْ
مْ يُنَزّلِ

َ
شْـرَكُوا بِالِلَّه ما ل

َ
را در ترجمه منعکس می‌کند؛ مانند »أ

طانًا«:10 ... چیزی را 
ْ
 بِـهِ سُـل

ْ
مْ يُنَزّلِ

َ
نْ تُشْـركُِوا بِالِلَّه مـا ل

َ
کـه بـرای شـرک آنـان حجتـی نفرسـتاد؛ نیـز ماننـد: »... أ

که خداوند برای آن حجتی نازل نکرده است شریک او قرار دهید. این تفاوت‌های اساسی برای ترجمۀ 
آیـات مشـابه می‌نمایانـد کـه مترجـم سیاسـت روشـنی بـرای ترجمـه ترسـیم نکـرده اسـت و ایـن از اعتبـار 

ترجمه می‌کاهد. ضمن اینکه »برای شرک آنان« در ترجمۀ آیۀ 151 سورۀ آل عمران نادرست است. 

مـنُ وَهُـم مُهتَـدونَ: 
َ
هُـمُ الأ

َ
ـئِكَ ل ٰـ ول

ُ
ـم يَلبِسـوا إيمانَهُـم بِظُلـمٍ أ

َ
ذيـنَ آمَنـوا وَل

َّ
آیـۀ 82 سـورۀ انعـام: ال

رده‌انـد و ايمانشـان را بـه شـرک نيامیخته‏انـد،  كسـانى كـه ]از سـر صـدق و خلـوص[ ايمـان آو
آنان‌اند ايمني‌ىافتگان و هدایت‌شدگان. 

نقد و بررسی
مترجم گرامی »ظُلم« را در این آیه به »شـرک« ترجمه می‌کند و در توضیح آن می‌نویسـد: »ظلم در این آیه 

مٌ عَظيمٌ«. 
ْ
ظُل

َ
رْكَ ل  الشِّ

َ
به معنی شرک است. چنان‌که در آیۀ 12 سورۀ لقمان آمده است: »إِنّ

1. اینکـه شـرک در آیـۀ سـورۀ لقمـان ظلـم دانسـته شـده اسـت، دلیـل نمی‌شـود کـه آیـه‌ای دیگـر کـه در آن 
»ظلم« آمده باشـد، آن را شـرک بدانیم؛ درسـت مانند گِرد و گردوسـت که هر گردویی گرد اسـت، ولی هر 
ومِ وَقَدْ  قَيُّ

ْ
حَيِّ ال

ْ
وُجُـوهُ لِل

ْ
مًا« در آیۀ 111 سـورۀ طه »وَعَنَتِ ال

ْ
گـردی گـردو نیسـت؛ از بـاب مثـال نمی‌توان »ظُل

مًـا« را بـه شـرک معنا کـرد؛ چنا‌ن‌که مترجم چنین نکرده اسـت؛ ایشـان در ترجمۀ این 
ْ
خـابَ مَـنْ حَمَـلَ ظُل

کسـار شـوند و هر کس كه بار سـتمى بر  پادارنده، خا آیه می‌نویسـد: »و چهره‏ها در برابر آن زندۀ پاینده و بر
دوش دارد ناامید گردد«. افزون ‌بر این آیۀ سورۀ لقمان شرک را »ظلم عظیم« می‌داند؛ ولی آیۀ مورد بحث 

از ظلم می‌گوید نه ظلم عظیم؛ یعنی حد وسط استدلال متفاوت است و تکرار نشده است.

ـم يَلبِسـوا« واقـع شـده اسـت؛ یعنـی هـر مصـداق از ظلـم و هـر نـوع ظلمی؛ 
َ
2. »ظُلـمٍ« نکـره و پـس از نفـی »ل

کثـر اسـت که در نادرسـتی آن  آن را خصـوص شرک‌دانسـتن به‌اصطالح عالمـان علـم اصـول تخصیـص ا
تردیدی نیست.

9. آل عمران: 151.
10. اعراف: 33.
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سی کتابرنقدو بر
204ی )نه های قرآمگاشت  ترجننقدنقنق

ی ظلـم نامیـده شـده اسـت؛ ماننـد جنـگ در ماه‏هاى حـرام )توبه: 36(،  3. در آیـات قـرآن گناهـان بسـیار
پايمالك‌ـردن حقـوق ديگـران )بقـره: 279(، سـرقت )مائـده: 38 و 39؛ يوسـف: 75( و كتمـان شـهادت 

)بقره: 140(؛ چرا فقط آيۀ سورۀ لقمان بايد عهده‏دار تبیین ظلم در سورۀ انعام دانسته شود.

گاه برای اثبات درستی ترجمه و تفسیر »ظُلمٍ« به شرک در آیۀ مورد بحث به روایتی نقل‌شده از ابن‌مسعود 
ـم يَلبِسـوا إيمانَهُـم بِظُلـمٍ« نـازل شـد، بـر مـردم دشـوار آمـد و 

َ
ذيـنَ آمَنـوا وَل

َّ
تمسـک می‌شـود کـه چـون آیـۀ »ال

گفتنـد: اى رسـول خـدا، كدامي‌ـک از مـا بـر خـود سـتمى نكرده اسـت؟ آن حضـرت فرمود: ظلم آن نيسـت 
كـه معنـا كرده‌انـد. آيـا بـه آنچـه آن بنده صالح ]لقمان حيكم[ گفته اسـت، گوش نسـپرده‏ايد كه گفت: »يا 
ی  که شـرک‌ورز ـمٌ عَظيـمٌ«: اى پسـرجانم، بـراى خـدا شـریکى قرار نده؛ چرا

ْ
ظُل

َ
ـرْكَ ل  الشِّ

َ
بُنَـيَّ لا تُشْـركِْ بِـالِلَّه إِنّ
ستمى بزرگ است. 

اسـتدلال به این روایت هم کارسـاز نیسـت؛ چون در مقابل، روایاتی اسـت که ظلم در آیۀ انعام را افزون بر 
ی از گناهان دیگر نیز تفسـیر می‌کند؛ مانند تفسـیر آن به شـک، گمراهی، پذیرش ولایت  شـرک به بسـیار
نااهلان، دروغ، دزدی و خیانت؛ این روایات را در تفسیر برهان، ج 2، ص 444 و 445 ملاحظه می‌کنید. 

كَ  بَّ تُنـا آتَيناهـا إِبراهيـمَ عَلىٰ قَومِـهِ نَرفَعُ دَرَجاتٍ مَن نَشـاءُ إِنَّ رَ آیـۀ 83 سـورۀ انعـام: وَتِلـكَ حُجَّ
حَيكـمٌ عَليـمٌ: ایـن اسـت دلایـل مـا كـه بـه ابراهيـم در برابـر قومـش داديـم. درجـات ]معنـوی و 

يم‏. باطنی[ هر كس را بخواهيم، بالا م‏ىبر

نقد و بررسی
مترجـم »دَرَجـاتٍ مَـن نَشـاءُ« را به‌صـورت مضـاف و مضافٌ‌الیـه )دَرَجـاتِ مَـن نَشـاءُ: درجـات هـر کس را 
بخواهیم( معنا می‌کند؛ درحالی‌که »دَرَجاتٍ« چون تنوین دارد، نمی‌تواند مضاف باشد؛ البته این معنا 
‌به شـمرده شـود؛ ولی مشـکل آنجاسـت که 

ٌ
قابـل توجیـه اسـت بـه اینکـه »دَرَجـاتٍ« تمییـز مبدل از مفعول

مترجـم در مـوارد مشـابه جملـه را به‌گونه‌هـای دیگـر ترجمـه می‌کند؛ ماننـد »وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجـاتٍ« در آیۀ 
253 سورۀ بقره که اینگونه ترجمه شده است: »و بعضی از ایشان را درجاتی بخشیده است«. این ترجمه 
مبتنی بر این اسـت »دَرَجاتٍ« مفعول دوم »رَفَعَ« باشـد و در »رَفَعَ« معنای »عَطىٰ: بخشـید« لحاظ شـده 
باشـد؛ چنان‌کـه مترجـم نیـز آن را »بخشـیده اسـت« ترجمـه می‌کنـد و از معنـای اصلـی »رَفَـعَ« )بـالا بـرد( 
صـرف نظـر می‌کنـد. ایشـان »دَرَجـاتٍ مَـن نَشـاءُ« در آیـۀ 76 سـورۀ یوسـف را چنیـن ترجمـه مـی‌ کنـد: »هـر 
کس را بخواهیم به درجاتی بالا می‌بریم«. در این ترجمه بر خلاف دو ترجمۀ پیشین »دَرَجاتٍ مَن نَشاءُ« 
به ‌صورت مضاف و مضافٌ‌الیه ترجمه نشده است و »رَفَعَ« نیز در معنای اصلی‌اش به‌کار رفته است. 

تُنا« در آیۀ مورد بحث مفرد است؛ ولی مترجم آن را به‌صورت جمع )دلایل ما( معنا می‌کند  ضمناً »حُجَّ
که چندان موجه نمی‌نماید. 


